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 فصلنامه تاريخ اسلام

  33، شماره مسلسل 7311 پاييز، 3شماره ، همدسال 

 

 

 ؛ «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه»کتاب 

 شناختی و اسنادیبررسی روش

 
 5/2/13تاريخ تأييد:    73/77/11تاريخ دريافت: 

 محمد غفوری

 

خواني متلون  رو در ميان اهلل سلنت تللاا دارد بلا بلا      در عصر حاضر، جرياني تند

هلاي تلاريخي ملتسم سلا د      ريل  زلزارا  حتاريخي، شيعه را به تاريخ سا ي و جعل و ت

کتاب اثر التشيیع عليی   عبدالعزيز نورولي يكي ا  نمايندزان اين تفكر است كه در 

كوشيده تا با همين حربه، بستر مناسبي براي طرد و حذف اخبلار   ةیالروایات التاریخ

  و احاديث شيعي فراهم آورد

اسناد اي ا  و ززيدهنگاري شيعه، به بررسي و نقد روا، دفاع ا  تاريخ اين پژوهش در

عالمانله و منصلفانه را ننلان داده     دو دور بودن آن ا  نق و محتواي كتاب نورولي پرداخته

  است

 

  عبدالعزيز نور ولينگاري، وهابيت، شيعه، تاريخ های کلیدی:واژه

                                           

 کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم 
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، رسلاله  ه فيی الريرا الوا الرييری   یي ات التاریخاثر التشیع علی الروای كتب

ق  در داننگاه مدينه است كله در سلال    7175در سال  1دكتراي عبدالعزيز محمد نورولي

 منتنر شده است به صورت كتاب صفحه  113در ق   7171

هلاي  تلأيير شليعه بلر زلزارا    آيد كه نويسنده در پي بررسي ا  نام كتاب چنين بر مي
آيلد  حوادث سده نخست هجري است؛ اما با سيري در آن، به دست ميتاريخي معطوف به 

و انگاشلته  كه نورولي دخل و تصرف راويان و مورخان شيعه را در اين اخبار اصلل مسللم   
كوشيده ا  طريق محتواي روايات يا تنيع راويان، رد پاي شليعيان را در تحريفلات تلاريخ    

واي شيعي داشته باشد يا در سند آن فردي اسلام ننان دهد  ا  نظر او هر ززارشي كه محت
به تنيع آمده باشد، ساختگي است و نبايد به آن اعتنلا شلود؛ بله عبلارت      سبتنشيعه يا م

نگاري شليعه را  ديگر، وي تلاا دارد با جعلي معرفي كردن اخبار شيعي، ا  يك سو، تاريخ
ا باطلل شلمارد و   ر رايجهاي مخال  باورهاي مخدوا ننان دهد و ا  سوي ديگر، ززارا

 فضا را براي طرد و حذف اين دسته روايات فراهم كند 
هلاي علملي و   نگارنده مقاله حاضر بر آن است تا ادعاها و استنادات نورولي را بلا روا 
دهد كه نلورولي  تاريخي ا  حيث روا، اسناد و محتوا بيا مايد  نتيجه اين بررسي ننان مي

طاهايي را ا  هلر سله منظلر روا، سلند و محتلوا      و ايبات نظريه خود خكتاب نگارا در 
زنجلد، ا  بلاب نمونله چنلد     مرتكب شده است  چون بيان همه اشكالات در اين مقاله نمي

 2كنيم مورد ا  انتقادات وارد بر اين كتاب را ذكر مي
 

 پیشینه

 ياير ةیاثر التشیع علی الروایات التاریخدر آغا  ذكر اين نكته لا م است كه كتاب 

زونه كه خود نورولي زفته، پيش ا  وي، اسللاف  زام در اين  مينه نيست، بلكه همان پيش

انلد  ازلر ا  منا علات    نوشلته  ييهلا ها و مقالله ند و كتاباهو اساتيدا در اين راه زام نساد

هاي پينين كه شيعه به جعل روايات ملتسم بلوده، بگلذريم، در دوره معاصلر،     مستمر سده

يسنده سلفي و ضلد شليعه، نخسلتين كسلي اسلت كله ضلرورت        الدين الخطيب، نومحب

پس ا  او، اقدامات متعددي انجام زرفت و افرادي  3با نويسي تاريخ اسلام را مطرح ساخت 
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را بلا هملين ديلدزاه     ةعصر الخلافة الراشدهمانند اكرم ضياء العمري آيار خود ا  جمله 

عيان، در مجامع اهل سلنت بله   نگاشت  هم اكنون اتسام تحري  اخبار تاريخي به دست شي

در كتاب  4صورت يك نظريه مطرح است و كسان ديگري چون صالح بن عبدالله المحيسن

اند  پس ا  او سلليمان بلن   آن را برجسته كرده فی التاریخ السلامی ةالشیع ةما ادخلت

در ميززلردي   7و يحيي بن ابراهيم بن علي اليحيي 6محمد بن صامل السلمي 5حمد العوده،

نگلاري اسللامي   به بررسي تلأيير شليعه در تلاريخ   « التاريخ بةاير التنيع في كتا»با عنوان 

 اند پرداخته و در واقع، شيعه را به جعل انبوهي ا  اخبار و روايات متسم ساخته
 

 

 نگاهی به منابع کتاب

ها و اقدامات متعصبان وهابي، دكتر نورولي را تنويق كرده تا سسمي در ايلن  اين  مينه

نگاري اسللامي، بلا   جريان داشته باشد و موضوع رساله دكتراي خود را تأيير شيعه در تاريخ

ديدي بدبينانه و با پيش فرض جعل و تحري  قرار دهد  نورولي بنيان تحقيلق خلود را بلر    

هايي ا  اين دست، استوار ساخته و همان رويه يك سونگري آنلان را بله كلار    آيار و نوشته

ثال مبناي وي در تضعي  و تكذيب راويان و رد روايات آنان، استناد بله  برده است؛ براي م

كتب رجالي سني است؛ اما با اين حال بدون توجه به شخصيت راوي كلذاابي چلون سلي     

ق(، خالق شخصيت موهوم عبدالله بن سلبا، كله رجلاليون     711بن عمر تميمي )م حدود 

ابن سبا را با  8اند،ق بودن متسم نمودهاهل سنت او را به شدت تضعي  كرده و حتي به  ندي

كنلد  ازلر   تكيه بر تحقيق سليمان العوده، مننأ پيدايش تنيع و عقايد شليعه معرفلي ملي   

هاي متأخري كه در انكار وجود ابن سبا نوشته شلده را ناديلده بگيلريم، براسلا      پژوهش

شلد، وللي   يروا نورولي بايد اخبار سي  بن عمر دروغگوي خبرسا  هم مردود شمرده مل 

 پذيرد چون هدف او تضعي  شيعه است، اين خرافات را مي

نكته ديگر درباره منابع نورولي، اتكاي او در پژوهش خود به منلابع خاصلي اسلت كله     

هاي او هستند  اقتضاي يك پژوهش در سطح دكتلرا آن  ها و فرضيهفرضپاسخگوي پيش
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عيت لا م را داشته باشد، املا نلورولي   تر به قضايا نگريسته شود و جامكه با ديدي با  است

خود را محدود به منابع خاص عمدتاً ضد شيعي كرده كه هر راوي يا محديي را كه ا  اهلل  

، فضيلتي زفته يا با دشمناننان ناسا زار بوده با تيغ رفل  و تنليع، تضلعي  كلرده     بيت

  است

خان و راويان شليعه را  او با اينكه موضوعي درباره شيعه را برززيده و به زمان خود مور

به نقد كنيده، اما خيلي كمتر ا  حد انتظار ا  منابع رجالي شيعه بسره برده است  در مواردي 

هم كه ارجاع داده، يا به منابع متأخر بوده يا در منابع سني اطلاعاتي ا  او به دست نيلاورده  

رجالي شيعه را همگام  و يا در جايي بوده كه منابع 9كمك زرفته مصادر شيعيو به ناچار ا  

 10با خود در تضعي  افراد يافته است 

و  «جرح و تعديلقاعده، »نورولي در تضعي  و تكذيب راويان و مورخان، با تمسك به 

بر ضد راويان شيعه يافته، بدون بررسي صحت  يبرداشتي ناصواب ا  آن هرجا كه اطلاعات

هلا را مسلتند   قط وجه منفي اين زفتهفو سقم آن، آن را مبناي داوري خود قرار داده است  

براي نمونه برخي ا  رجاليون سني همانند ابوالفتح ا دي محملد بلن    11خود قرار داده است؛

و  12ق( با وجود آنكه خود و آيارا را اهل سنت ضلعي   311حسين بن احمد موصلي )م 

ر حق ديگلران  اند دچار تندروي و ظلم دو زفته 13انداا را غير معتبر شناختهنظرات رجالي

ولي فراوان مورد استناد واقع شده است؛ همچنلين ابلراهيم بلن يعقلوب سلعدي       14شد،مي

اما كتلاب   15جو جاني كه به تصلب در مذهب و بر اير آن خروج ا  حد شريعت متسم زنته،

 او ا  مصادر اصلي نورولي است  احواا الرجاا

 

 

 از اشكالت کتاب اینمونه

ش، شيعه را به تقطيع روايات و ذكر ابتر آنسلا ملتسم سلاخته      نورولي در جايي ا  كتاب7

مَن يضمن عني ديني »فرمود:  را شاهد آورده است كه رسول خدا« حديث دار»است  او 

زويد: شليعه عبلارت   او مي« و يكون خليفتي في أهلي الجنةو مواعيدي و يكون معي في 
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را « من بعدي»ورد كه به جاي آن آكند و به نقل ا  ابن تيميه ميرا حذف مي« في اهلي»

في »نقل منتخب او ا  اين حديث هم فاقد تعبير اما  16زذارد تا ادعاي خود را يابت كند؛مي

    است« اهلي

، در همة آنسا نيامده اسلت « في اهلي»عبارت هاي متعدد نقل شده حديث دار با عبارت

 ين است:چن يرالمؤمنين عليبلكه ززارا اين واقعه به نقل ا  شخص ام

 

یا بنی عبدالمطلب إنی والله ما أعلم شابا )أحدا( من العرب جاء قوميه  

بأفضل مما جئتكم به إنی قد جئتكم بخیر الدنیا و الآخرة و قد أمرنيی الله  

تعالی أا أدعوکم الیه فأیكم یؤازرنی علی هذالمر )علی أمری هذا( عليی  

 17أا یكوا أخی و وصیی و خلیفتی فیكم.

مبني بر به ارث بردن ولايت مسلمين با وجلود   علياميرالمؤمنين ل استدلا همچنين

يا بني عبلدالمطلب ننلي قلد بعثلت     »كه فرمود  عموي پيامبر به استناد سخن رسول خدا

و قد رأيتم من هذا الامر ما قد رأيتم فأيكم يبلايعني عللي    مةو الي النا  بعا صةاليكم بخا

بلوده و  « اهل»ن است كه اين و ارت، فراتر ا  مؤيد آ 18«أن يكون أخي و صاحبي و واريي

باشد؛ اما نلورولي همله اينسلا را ناديلده زرفتله اسلت  وي در       وصايت خلافت در دين مي

جاهاي ديگر نيز ا  ميان روايات متعدد درباره يك مسئله، ززارشي را پذيرفتله و آورده كله   

مثل رافضي ناميلده شلدن    آمده است به آن علاقه داشته و در راستاي اهدافش به كار مي

الحديد كه در كتابش فلراوان خلود را ا    ابيو شيعه وانمود كردن ابن 19شيعيان ا  سوي  يد

و برخي رواياتنان را شلنيع،   20اهل سنت و در مقابل شيعه قرار داده، ا  شيعه بدزويي كرده

بلدالعزيز  الحديلد ا  ع اما نورولي تنسا دفاعيات ابلن ابلي   21مستسجن و مردود شمرده است؛

آورد تلا  جوهري را كه محديي مويق، امين، پرهيززار و داراي دانش فراوان شناسانده، ملي 

تنيع هر دو را ايبات كند؛ اما حملات ابن ابي الحديلد بله شليعه، و سلني معرفلي كلردن       

 22كند جوهري در همان صفحه را پنسان مي

تلواي روايلات و بيلان      نورولي در بررسي بينتر و بلكله تملام روايلات، بله نقلد مح     2
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پردا د و صرفاً با اتسام تنيع راويان، سعي در القلاي شلبسه و سلاختگي    اشكالات اخبار نمي

ننان دادن آنسا دارد  تعبيلر ديگلر، نويسلنده كتلاب بله جلاي تحليلل محتلوا، بلر تنليع           

زران آنسا متمركز شده است و براسا  پيش فرض او، تنيع هر كلس ادععلا شلود،    ززارا

احاديث او قابل قبول نخواهد بود  با اين ديدزاه است كه وي فسرستي ا  راوياني را  اخبار و

البته ايلن روا او   23اند زري متسم شدهارائه نموده كه در منابع رجالي اهل سنت، به شيعه

در تقابل با ادعايش در مقدمه نيز است كه زفته بود پژوهش خود را دو زونه پيش خواهلد  

سند و ديگري نقد محتوا  ازر چه در توضيح روا خود، در هر دو صلورت،  برد: يكي با نقد 

داد، اما در عمل كاملاً به عكلس عملل كلرده و    تنسا محتواي اخبار را مستند خود قرار مي

شلده  « دور»اي دچلار تنلاق  و   را دليل ضع  قرار داده و به زونه انتساب راويان به تنيع

داند و دليل تنيع راوي ميكند و ضعي  قلمداد ميكه ااست؛ ا  يك سو محتواي شيعي را 

 شمارد ا  سوي ديگر، تنيع راوي را عامل ضع  روايت مي

 

كه ملورد پلذيرا اماميله     را هاي سني متنيع و غير اماميبرخي شخصيتنورولي   3

شان را نان اتفاق نيست؛ به نام شيعه نقد كرده و احاديثتكه بر سر وياق ينيستند يا شيعيان

يب نموده است؛ مانند عمرو بن شمر و سالم بن ابلي حفصله كله خلود شليعه آنسلا را       تكذ

اي ايلن شليوه   24تضعي  و زاهي به جرم انحراف و غلو، لعن و حتلي تكفيلر كلرده اسلت     

ها وجود دارند كه با توييق پسنديده نيست، چون در منابع سني هم صدها تن با اين ويژزي

اما رواياتنان در كتب اهل سلنت وجلود دارد و مبنلاي    و تكذيب منابع رجالي مواجه شده، 

براي مثال برخي محديان سناي همانند ايوب بن عائلذ، يابلت بلن     25عمل قرار زرفته است؛

محمد بن عائذ، حصين بن عبدالرحمن سلمي، حمران بن ابان، عبلدالرحمن بلن يزيلد بلن     

بجره را بزرزاني چلون  جابر ا دي، كسمس بن النسال، محمد بن يزيد الحزامي و مقسم بن 

 26اند بخاري تضعي  نموده و خود در صحاحنان ا  آنان روايت نقل كرده

نامه نگاشته شلده ا  سلوي داننلجويان وهلابي،     مؤل  كتاب با مبنا قرار دادن دو پايان

نوشته سلليمان العلوده و   « في صدر الاسلام لفتنةعبدالله بن سبا و أيره في احداث ا» يعني
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نوشته خاللد  « الجمل ةوقععن مقتل عثمان و  تاریخ الطبرین عمر في مرويات سي  ب»

  كند پيدايش شيعه را به شخصيت دروغين ابن سبا نسبت دهدبن محمد الغيث، تلاا مي

تيميه، با اين توضيح كه در اين حديث چيزي دال بلر  حديث دار را نيز به استناد زفته ابنو 

 27ست وصايت و خلافت وجود ندارد، رد كرده ا

در مورد صحابه و عدالت آنان، بين شيعه و سني بحث و مناظره فراواني صورت زرفتله  

انجامد؛ اما آنچه نورولي آورده، بيانگر غلو در شلأن  است و ورود به اين حو ه به تفصيل مي

را كلافي و قلانع    صحابه است  او در باب جايگاه صحابه، روايات جعل شده ا   بان پيامبر

نمايي صحابه تا حد عصمت هاي متعدد ا  علماي سني در بزرگه و به نقل قولكننده نيافت

احمد در شأن صحابه آورده اسلت كله:    مسنداي ا  ، زفته25روي آورده است  در صفحه 

روي الامام احمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود قلال: نن الله نظلر فلي قللوب العبلاد      »

فاه لنفسه فابتعثه برسالته، يم نظر في قلوب العبلاد  فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصط

بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلسم و راء نبيه، يقاتلون علي دينه، 

وي آن زلاه  «  ييئسيئا فسو عندالله س حسنا فسو عندالله حسن و ما رأوا فما رأي المسلمون

 اد اين سخن صحيح است   فردي به نام احمد شاكر را شاهد زرفته كه اسن

 قول ديگري ا  ابن حنبل چنين آورده است:در نيز 

کلرم اجمعيین و الكي      من السنة ذکر محاسن أصحاب رسوا الله

عن الذی جری بینرم، فمن سَبَّ أصحاب رسوا الله أو واحداً منرم فريو  

مبتدع رافضی، حبرم سنة و الدعاء لرم قربية و القتيداء بريم وسيیلة و     

 «بآثارهم فضیلة...الأخذ 

 

چند نكته درباره اين سخن قابل توجه است: نخست آنكه سنت مورد نظر، همان عقيده 

باشد و تطبيق آن با سنت نبوي منكل است  نكته دوم آنكه باب صحابه مي اهل سنت در

پلذير نيسلت، چلون سليره صلحابه نله تنسلا        اقتداي به همه و متابعت ا  همه عملاً امكان

»    كه در بسياري موارد متناق  و متضاد بلوده اسلت  و ازلر منظلور ا  آن     يكسان نبوده 
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انلد  پلس بايلد    باشد كه شيعيان نيز به برخي ا  صحابه اقتدا كرده« بأيسم اقتديتم اهتديتم

شيعه با بعضي صحابه  تهدايت يافته باشند نه رافضي كه در ديننان تنكيك شود  مخالف

كه صحابه به روي هم شمنلير كنليده و شلمار  يلادي     نيز بالاتر ا  جنگ جمل و صفين 

 كنته شدند، نخواهد بود تا موجب خروج ا  دين زردد 

نكته سوم، دشمني با صحابه و دشنام به آنان است كه به فتواي ابن حنبل، مرتكب آن 

بدعت زذار و در ادامه همين استدلال به زفته ابو رعه  نديق و به عقيده ابن تيميه، طاعن 

 28لعن كننده مؤمن همانند قاتل او خواهلد بلود؛   ن بوده و بنا به روايتي ا  پيامبر خدادر دي

حنبل و بسياري ا  بزرزان اهل سنت، برخي ا  دشلمنان عللي بلن    اما چگونه است كه ابن

انلد بلكله   هاي او همانند حريز بن عثمان را نه تنسا تضعي  نكردهو لعن كننده ابي طالب

شلود، چلرا   ازر سبع و لعن صحابه جايز نبوده و موجب خروج ا  دين ملي  29اند بسيار ستوده

اند  در جايي كله بلا اسلتناد بله فرملايش      بدعت زذار معرفي ننده دشنام دهندزان علي

را بلا ادعلاي    شمارند، چلرا قاتلل عللي   لعن كننده را همانند قاتل مؤمن مي رسول خدا

املا بلراي    30شلمارند؛ و داراي اجلر ملي   «مجتسد مخطلي »اجماع، مجتسد، و قاتل عمار را 

قاتلان عثمان اجتسادي قائل نبوده و آنلان را فاسلق، محلارب، خلونريز و ملعلون معرفلي       

 31كنند مي

، حبله  است راويان غالي پرداختهكتاب خود به بررسي  در فصل اول ا  باب يكمنورولي 

رسي قرار زرفته مورد برق( نخستين كسي است كه بر اسا  ترتيب تاريخي  16عرني )م 

اند و هم توييلق  وي روايلات متعلددي دارد كله     است  حبه را اهل سنت هم تضعي  كرده

باشلد  ملي « سد الابلواب »نورولي تنسا چند تا را برززيده است  يكي ا  آن احاديث ماجراي 

انكار وي مواجه شده است؛ اما نكات مسمي درباره اين روايت وجود دارد؛ نلورولي بلا   با كه 

ل آن را فقط ا  طريق حبه آورده است و حال آنكه ا  چندين طريق و در منابع متعدد تجاه

در همين ززارا هم، حبه تنسا نيست، بلكه ابلوالحمراء )هللال    32سني و شيعه آمده است 

  به آن اشاره نكرده اسلت هم وجود دارد، ولي نورولي  بن حارث سسمي( خادم رسول خدا
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در برخي منابع تنسا نلام   33ختل  با عبارات متفاوتي آمده است البته متن ززارا در منابع م

و در يك منبلع، عبلا  و    35در بعضي به جاي حمزه، عبا  آمده است 34حمزه وجود دارد؛

در خبر ديگري، عملر جلايگزين شلده     36اند حمزه هر دو به ترتيب اين سخن را ابرا  كرده

هلاي متعلدد ا  تصلميم    د كه نارضايتيآيازر چه به استناد برخي منابع چنين بر مي 37است 

شود كه به اين ززارا، چند اسلم  اما با مقايسه اخبار، روشن مي 38پيامبر وجود داشته است؛

واقعله   39ها پس ا  شسادت حمزه به مدينله آملد   افزوده شده است  به ويژه عبا  كه سال

مسجد به غير  چنين است كه پس ا  دستور پيامبر مبني بر بستن درهاي منا ل اصحاب به

كند كله عمويلت را ا  مسلجد بيلرون     حمزه، عموي حضرت، زلايه مي عليدر منزل ا  

وللي بلا    40كردي، ولي پسر عمويت را جاي دادي )اخرجت عمك و اسلكنت ابلن عملك(؛   

اخرجلت عملك و ابلابكر و عملر و     »اهدافي خاص سه نام بدين زونه اضافه شلده اسلت:   

ل اينكه برخي شيعيان براي برجسته كلردن ويژزلي   احتما 41« العبا  و اسكنت ابن عمك

ها را افلزوده  و تصريح به سد باب شيخين و همچنين در رقابت با عباسيان، اين نام علي

هاي موجود در منابع و تنسا با ذكر يك نورولي با ناديده زرفتن تفاوت 42باشند، بينتر است 

ازر سلدالابواب پليش ا  نبلرد احلد     تعبير، ادعا كرده حديث در درون خود تناق  دارد كه 

بوده، پس عبا  نبوده و ازر پس ا  احد رخ داده پس حمزه نبوده اسلت؛ ا  ايلن رو اصلل    

 43واقعه را مردود شمرده است 

نكته ديگر اين است كه نورولي اقوالي را كه سيوطي در تأييد فرملان حضلرت آورده و   

ده زرفته و نياورده، در حالي كله منبلع   زفتگوهايي كه بين پيامبر و اصحاب رخ داده را نادي

 44او سيوطي بوده است 

پيش ا  آنكه امثال نورولي اين زونله اخبلار را جعللي بنامنلد،     اين است كه نكته سوم، 

ق( اين روايت را جعلي خوانده 531ابن جو ي )م   اندبرخي اسلاف اهل سنت چنين كرده

دهنده مسدود نندن در خانله ابلوبكر    ها در تقابل با روايتي كه ننانو مدعي شده رافضي

ق( به سبب كثرت طرق ايلن خبلر    152ابن حجر )م  45اند است، اين روايت را جعل كرده

وقلاص كله ابلن حنبلل و نسلائي      به شدت با او مخالفت كرده و اسناد حديث سعد بن ابي
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جلال  اند را قوي دانسته و تمام رجال موجود در سند ززارا طبرانلي و نيلز ر  ززارا كرده

حديث ابن عبا  و برخي ديگر را مويق شمرده است  همچنين ابن حجر، ابن جو ي را به 

زويد تصور اينكه رافضله در تقابلل بلا بكريله )طرفلداران      خطاي شنيع متسم ساخته و مي

جو ي با اين اشلتباه، راه ملردود شلمردن    ابوبكر( آن را ساخته باشند يك توهم است و ابن

 46ه است احاديث صحيح را پيمود

هايي در راسلتاي باورهلاي   ، همان زونه كه اشاره شد، حبه روايتآن كه نكته چسارمو 

ها دارد كه يكي حيا كردن ملايكه ا  عثمان است و نورولي به عنوان آخرين خبلر بله   سني

آن اشاره كرده است؛ اما روايت ديگري به نفع ابوبكر دارد كه ابن عساكر بله جعللي بلودن    

اما نورولي اصلاً به آن نپرداخته اسلت    48و ابن حجر آن را باطل دانسته، 47آن تصريح كرده

در نتيجه، حبه عرني يا شيعه نيست كه اين اخبار را نيز زلزارا كلرده و يلا اينكله يابلت      

 اند اند كه رواياتي جعل كرده و به نام محديان شيعه وارد متون كردهشود كساني بودهمي

ي مواجه شده، اسماعيل سدي، مفسر بزرگ متوفلاي سلال   فرد ديگري كه با نقد نورول

وي روايات بسياري دارد كه به تعداد اندكي اشلاره شلده اسلت  يكلي ا       49ق  است  721

حاكم نينلابوري آن را بلر پايله     50است كه طرق فراوان دارد « حديث طير»هاي او روايت

  شازردان انس، اين را زويد: بيش ا  سي تن اشرايط بخاري و مسلم، صحيح دانسته و مي

 52ق(، 333ابلن عقلده احملد بلن محملد بلن سلعيد كلوفي )م          51انلد  ا  وي روايت كرده

 371ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد طبري )م  53ق(، 115ابوعبدالله حاكم نينابوري )م 

ق(، كتلابي   171ق(، ابوطاهر محمد بن احمد بن حمدان خراساني و ابوبكر بن مردويه )م 

باب طرق اين حديث نگاشته بودند  با اين حال ابلوبكر محملد بلن بلاقلاني )م      مستقل در

 اي را منكر شده است ق( وقوع چنين واقعه 113

 

 54توانم بپلذيرم  زويد با اينكه حديث، سندهاي  يادي دارد، اما قلباً نميابن كثير هم مي

ش ا  نلود تلن ا    مختل  حديث و بلي  قبه زفته ابن كثير، ذهبي هم در كتابي مستقل، طر

راويانش را زردآوري كرده، اما چون قبول نداشته به رد و نق  اسناد و ملتن حلديث طيلر    
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به رغم اين ادعاي ابن كثير، خود ذهبلي بلا بيلان ايلن نكتله كله حلاكم         55 استپرداخته 

پنداشت ولي ا  نظر خلود برزنلت و آن را در   را دروغ مي« حديث طير»نينابوري در ابتدا 

و « حلديث طيلر  »دارد كه خود او نيز كتابي مستقل درباره د آورد، اذعان ميخو مستدرك

زويد: با وجلود فراوانلي طلرق حلديث     داشته و مي« من كنت مولاه»كتابي درباب حديث 

با اين همه، نورولي تنسا به سه منبع ارجاع داده كه  56اي قابل انكار نيست طير، چنين واقعه

دومي نسلائي و بعلدي ابلويعلي اسلت       57ن ترديد كرده،اولي ترمذي است و او در صحت آ

جالب آنكه در روايت ابويعلي و نسائي چنين آمده كه ابتدا ابوبكر و پلس ا  او عملر آمدنلد،    

همين روايت در  58 او را پذيرفت پيامبرآمد و  ولي پيامبر هر دو را نپذيرفت؛ سپس علي

و ابن ايير وجود ابوبكر و عثمان در خبر آمده و به جاي عمر، عثمان قرار زرفته  اسدالغابه

ابن كثير، هر سه خليفه را با هم آورده است كه ا  در پيامبر رانده شلدند   59داند را مردود مي

در روايت ديگري، نخسلت ابلوبكر و عملر بلا دعلوت پيلامبر        60اجا ه ورود يافت  و علي

محبلوب خلدا و    خواهد كله نفلر چسلارمي كله    حضور يافته و سپس آن حضرت ا  خدا مي

رسولش باشد بفرستد  البته در اين خبر، پيامبر براي خدا تعيين تكلي  كلرده و درخواسلت   

زلر  آيد  البته اين پايان ماجرا نيست، چلون زلزارا  مي كند كه علي را بفرستد و عليمي

تلر بلودن   سا د تا محبوبآن، جابر انصاري و ابن مسعود را هم بر در خانه پيامبر حاضر مي

 61د بنماياند ورا مرد ليع

، در قبول هر فضيلتي براي آنلان ترديلد و   بيتمخالفان اهلسوزمندانه بايد زفت زاه 

پسلندند نسلبت   كنند، اما همان فضايل را وارونه كرده و به افرادي كه خود ميتنكيك مي

بله   حتلي ازلر   ؛كننلد ميننه در راوي آن و نه در محتواي روايات ترديد آن زاه دهند و مي

داود سجستاني حديث طيلر  قيمت  ير سؤال بردن رفتار شخص پيامبر باشد  عبدالله بن ابي

 طير درست باشد نبوت رسول خدا زويد ازر حديثرا در مقابل نبوت نبوي قرار داده و مي

باطل خواهد بود، چون حديث طير حكايت ا  خيانت حاجب پيغمبلر دارد و حاجلب اينلان    

 است نظر اينان، جايگاه صحابه و حاجب پيامبر فراتر ا  خود حضرت  زويا در 62خائن نبود 
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اما بنا به نقل طبري، ماجرا بدين زونه بوده است كه پس ا  درخواست حضرت ا  خلدا  

كردنلد كله   ترين فرد نزد خدا، عاينله و حفصله آر و ملي   مبني بر هم غذا شدن با محبوب

ه انصاري را داشلت  هنگلامي كله املام     ي سعد بن عبادوپدرشان بيايد و انس انصاري آر 

مالك سه بار اينان را به بسانه اينكه حضرت به كلاري   نبه خانه پيامبر آمد، انس ب علي

همان طلور كله زذشلت،     63منغول است برزرداند و در مرحله چسارم، امام به  ور وارد شد 

ملورد جلرح و   انلد  يكلي ا  راويلان حلديث كله      محديان  يادي به نقل اين ماجرا پرداخته

تضعي  واقع شده، سدي است كه ا  منايخ با واسطه مسلم، ترمذي، نسائي، ابلوداود، ابلن   

باشد كه داننمندان سلني ا  جملله   ق( مي 761بن حجاج )م  شعبةتر ا  همه ماجه و مسم

 بنابراين منايخ شعبه مويق هستند  64كرد؛ابن تيميه معتقدند شعبه جز ا  يقات روايت نمي

باشد كه بله افلرا    ق( راوي ديگري مي 731سالم بن ابي حفصه عجلي )م ابويونس 

در تنيع و غلو در رف  متسم زنته است  در عين حال ابلن حجلر او را تصلديق، و ابلن     

همان زونه كه ابن عدي زفته، عيب او غلو در تنيع بلوده   65اند معين و عجلي توييق كرده

وي در  66اسلت   ياتش فضايل اهلل بيلت  و علت غلوا نيز آن شمرده شده كه عموم روا

معرفي شده و حتلي ملورد لعلن، تكلذيب و تكفيلر املام        67منابع رجالي شيعه،  يدي بتري

اا بلا  اما شكي نيست كه همين تنيع او و به تعبير بستلر، دشلمني   68قرار زرفته، صادق

عثمان باعث دشمني اهل سنت با وي شده است و جرير ]بن عبدالحميلد  بله آن تصلريح    

 69دارد 

دانست ابويونس همان سالم بن ابي حفصه تر آنكه سفيان يوري تا  ماني كه نميجالب

و اين زواه آن است كه رد يا قبلول روايلات ايلن راويلان      70كرد است ا  او روايت نقل مي

 دارد نه دلايل علمي و منطقي  تعصب فكريصرفاً مننأ 

بلوده اشلاره كلرده و     يل اهل بيلت نورولي به برخي روايات او كه در قدح خلفا و فضا

اخباري كه در تمجيد آنان بوده پوشيده داشته است  ازر به ادعاي نورولي، سلالم بلن ابلي    

و ا  قول املام   71حفصه مخال  ابوبكر و عمر بوده چگونه آن دو را در اعلا عليين قرار داده
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كه بگلوييم امثلال   آيا حق اين نيست  72امر به دوستي آنان كرده است  باقر و امام صادق

اي ا  روايات درباره خلفا و خاندان پيلامبر دارنلد، املا برخلي     سالم بن ابي حفصه، مجموعه

پسندند، بلا حربله تضلعي  راويلان در     را نمي پيروان خلفا، چون احاديث فضايل اهل بيت

 كنند صحت آنسا خدشه كرده و مي

( است  ا  دلايل تنيع و ق 751ل   717راوي غالي ديگر، حارث بن حصيره ا دي )م 

تضعي  او عقيده به رجعت و احاديث فضايل اهل بيت است  همان زونله كله ابلن علدي     

ابرا  داشته، بينترين روايات محديان كوفه ا  وي، احاديث فضايل است، ولي عبدالواحد بن 

ولي هم توييق،  و او نيز هم تضعي  شده 73كنند  ياد و بصريون اخبار متفرقه ا  او نقل مي

اين تضعي  بوده كه دامن احاديث فضايل را زرفته و در هيچ كدام به توييلق افلراد    با  هم

است كله   حارث چند حديث شيعي دارد؛ يكي درباره وصايت امام علي استناد ننده است 

شلود، اميرمؤمنلان، سلرور    فرمايلد: نخسلتين كسلي كله ا  در وارد ملي     پيامبر به انس مي

شود  حديث ديگر، خبري اسلت  وارد مي ن است  پس ا  آن، عليمسلمانان و خاتم وصيي

أنا عبدالله و أخو رسوله لايقولسا الاا كذاب مفتلري؛ ملن   »فرمايد: كه امام بر بالاي منبر مي

اين «  بنده خدا و برادر رسول خدا هستم  هر كس جز من چنين ادعايي كند دروغگو است

تعدد و با اسناد فراوان آمده كه حلاكي ا  پلذيرا   هاي زونازون در منابع مروايت با عبارت

آيد كه امام بله سلفارا رسلول    ا  برخي منابع بر مي 74آن ا  سوي محديان مسلمان است 

ا  ميان اين منابع، نورولي تنسا سله منبلع را برززيلده اسلت       75فرموده است خدا چنين مي

قلال رجلل: أنلا    )ف ةنسلائي كله جملل    خصائصابن ابي شيبه است  ديگري  مصن يكي 

ابلن علدي    الكاميل  سرانجامعبدالله أخو رسوله، فخنق فحمل( در انتساي آن  ياده دارد و 

كه يك كلمه )مفتر / مفتري( ا  برخي منابع كمتر دارد  او با انتخاب اين سه منبع به  علم  

خود خواسته تا تفاوت و شايد تناق  منابع را بله نملايش بگلذارد، غافلل ا  اينكله اغللب       

يات تاريخي و غير تاريخي چنين سرنوشتي دارند و هر كس براسا  برداشت خود و بلا  روا

تعبيرات خاص خود ززارا كرده است  او به اين هم قناعت نكرده و براي تضعي  بينلتر،  
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سلناد ايلن روايلت را    نسائي افزوده است كه محقق اين كتاب، اِ خصائصپس ا  ارجاع به 

نده كتاب، ايراد متني و دلايل منطقي براي تضلعي   تضعي  كرده است  روشن است نويس

يا ساختگي بودن آن پيدا نكرده و ناچار به چنين رويه ناشيانه و استدلال سست روي آورده 

داري نورولي خورد و عدم امانتمطالب اندك، اشكالات  يادي به چنم مي است  در همين

 اند رسها به ايبات ميها و قضاوترا در نقل و نقد ززارا

هاي بعدي نيز كم و بيش همين رويه ادامه يافته است و نيا ي بله  ها و فصلدر بخش

تك موارد نيست؛ اما لا م است اشاره شود كه برخي رجلال غيلر شليعه و غيلر     بررسي تك

 272نصلر بلن ملزاحم منقلري )م      76ق(، 211امامي همچون محمد بن عمر واقدي )م 

عبيدالله بن موسي بن ابلي المختلار    78نه قرن چسارم(،ابوالفرج اصفساني )متوفاي ميا 77ق(،

و محملد بلن    80احمد بن عبدالعزيز جوهري ) نده اوايل قرن چسارم( 79ق(، 273كوفي )م 

و يلا شليعه    ، متنليع به غلط و با همان معيار نامعقول، شيعه 81ق( 215حبيب بغدادي )م 

 82اند امامي تلقي شده

فصلل سلوم ا  بلاب دوم اسلت كله نلورولي        با همه اينسا يكي ا  نكات مثبت كتلاب، 

شجاعت به خرج داده و مورخان و محديان منسوري، همچون ابن اسحاق، طبلري، عملار   

انلد را بله طلور    زري متسم كلرده برخي اهل سنت به شيعيكه دهني و حاكم نينابوري را 

ملان  بلر عث  زويد ا  علل اتسام اينان به تنيع، برتلري دادن عللي  قطع سني ناميده و مي

است، ولي اين امر دليلي بر تنيع نيست، چرا كه بسلياري ا  بزرزلان اهلل سلنت، چنلين      

با اين اقرار به واقعيت، عجيب است كه در عمل خلاف آن رفتار كلرده   83اي داشتند عقيده

 و بسياري ا  داننمندان سني را شيعه غالي يا متسم به شيعه معرفي كرده است 

 

دارد و آن اين است كه چه تفاوتي بلين طبلري و    وجوديك نكته مبسم ديگر در كتاب 

ابن اسحاق با مثلاً واقدي و ابن حبيب هست  ازر ملاك و معيار تنيع افراد، ززارا اخبار 

شيعي و اتسام رجاليون تندرو سني اسلت كله در ايلن صلورت همله ايلن مورخلان ملوارد         

اند  حتي برخي اخبلاري كله   متعددي ا  اين زونه روايات را نقل كرده و به تنيع متسم شده
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تلوان يافلت  چگونله ايلن     اند در آيار واقدي و ابن حبيلب نملي  ابن اسحاق و طبري آورده

تناق  زويي قابل حل است كه برخي غالي در تنيع شمرده شده و بعضلي ديگلر كلاملاً    

ق( را ا  بزرزلان ملذهب خلود     711تر آنكه شيعه، ابان بن تغلب )م زردند  جالبتبرئه مي

زلري  شمارد، اما نورولي كه به دنبال بسانه براي اتسام است، به همان اتسام او به شليعه يم

كه ناچار بله تمجيلد    میزاا العتداارسد سخنان ذهبي در به نظر مي 84اكتفا كرده است 

ا  ابان شده در تصميم نورولي مؤير بوده است  در هر حال ما معيار منلخص و روشلني ا    

تناد به رجال شناسان اهل سنت يا نقل اخبار شيعي ا  سوي راويان، بله  اين نويسنده جز اس

 دست نياورديم 

 

 سخن پایانی

ا  آنجا كه عبدالعزيز نورولي، كتابش را بر پايه آراي داننمندان اهل سنت بنيان نسلاده  
و هر آنچه در سخنان آنان در قدح و جرح راويان و مورخان يافته، مبناي ار يابي خود قلرار  

ده و خود به ندرت تحليل ارائه كرده، ضروري است كه به سيره و سلوك عالمان و رجال دا
شناسان سني در تضعي  و توييق رجال، نگاهي افكنده شلود تلا مبنلاي فكلري و ذهنلي      

 نورولي آشكارتر زردد 
تلر شلود كله رينله همله      در صفحات پينين پيوسته تلاا زرديد تا اين نكته روشن

ني و تاخت و تا هلاي سلنگين تنلدروهاي اهلل سلنت بله شليعه، در        اختلافات شيعه و س

شلود كله راويلان و    بوده است  با  هم تأكيد ملي  راستاي تطسير چسره مخالفان اهل بيت
مورخان مورد نقد نورولي، صرفاً به جرم تنيع يا نقل روايات فضايل و مناقب اهل بيت و يا 

اميه و ناسزا زفتن به عثملان  مان و نيز بنينارضايتي ا  عملكرد برخي صحابه و به ويژه عث
اند نه چيز ديگر  مستند اين سخن، فتواي يحيي بلن معلين اسلت كله     ضعي  قلمداد شده

زويد، دجال اسلت و  زويد: هر كس عثمان، طلحه يا فردي ا  صحابه پيامبر را ناسزا ميمي
ق( كله محلديي    277 رو عبدالر اق بلن هملام صلنعاني )م   ا  اين 85نبايد ا  او روايت كرد 

يلي بلن معلين،    حمويق و صدوق و اخبارا بدون اشكال توصي  زنته و بزرزاني چون ي
زيري ا  وي و اخذ احلاديثش رنلج   احمد بن حنبل و محمد بن اسماعيل صراري براي بسره
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و اخبار  تنسا به اين دليل كه احاديث فضايل اهل بيت 86اند،سفر به صنعا را به جان خريده
چله بسليارند محلديان      شده است منتسببه تنيع كرده برخي ديگر را نقل مي هاي شتي
و دشلمنان اهلل بيلت بلا      87انلد شيعه كه به جرم شيعه بودن تضعي  و تكذيب شدهمويق 

منسورند، اما چون همفكلر و هلم مسللك آنلان      اينكه به افرا  در سبع و لعن امام علي
  88اند اند، كاملاً توييق شدهبوده
 

زويد: هر كس به نقد و جرح ابن معين بپلردا د  حاتم ملاكي به دست داده و مييابن اب

به زفته ذهبلي، احملد بلن حنبلل عقيلده       89بدان كه خود او دروغگو و جاعل حديث است 

داشت كه ازر كسي حماد بن سلمه را نكوهش كند بايد در اسلام او شك كرد،  يرا حملاد  

، ق( كله عللي   763حريز بلن عثملان ناصلبي )م    اما  90با بدعت زذاران ناسا زار است؛

را در طول عمرا )به مدت هفتاد سلال( هلر صلبح و     خليفه، برادر و صحابي رسول خدا

كلرد و  شب پس ا  نما  و پيش ا  خروج ا  مسجد، حتي بر فرا  منبر و در سفر حج لعن مي

دت قلبح،  كلرد كله ا  شل   در منقصت آن حضرت نقلل ملي   احاديثي جعلي ا   بان پيامبر

در نظر ابن حنبل نه تنسا ضلعي  نيسلت و    91،اندرجاليون اهل سنت ا  ذكر آنسا شرم كرده

غالب اهل سنت  92ستايد مي« يقه يقة يقة»نبايد در اسلامش ترديد شود كه او را با عبارت 

زري دست كنليد،  اند و بخاري با اين ادعا كه حريز سرانجام ا  ناصبينيز او را توييق كرده

روشن است كه معيار توييق و تضعي  ابن حنبل و همفكلران او،   93او روايت كرده است ا  

 زونه كه بيان كرده، ازر چله حريلز دشلمن عللي    جريان خاصي ا  صحابه است و همان

بله   هسلت، باشند، نيلز  است، اما چون دشمن بدعت زذاران كه به عقيده اينان شيعيان مي

نامله برخلي   زيرد  زذشته ا  اين با مراجعه به  يستيهمين دليل مورد تمجيد شديد قرار م

حضرت علي شود كه اينان در عين اينكه به دشمني با ا  محديان، حقيقت بينتر آشكار مي

ملورد  امام ززارا شلده، املا    منسورند و به اصطلاح عثماني شناخته شده و ا  برخي سبع

ه مسلروق بلن الاجلدع هملداني     اند؛ ا  جمله ابوعائنل توييق رجال شناسان سني واقع شده

ق( ا  فقساي كوفله كله بغل  و كينله املام را در دل داشلت و ا  اطاعلت         63كوفي )م 
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وي بله  «  كان علي كحاطب ليل»زفت: كرد و ميحضرت سر برتافت و اينان را سب مي

كردند، مطلرف بلن عبلدالله بلن     همراه أسود بن يزيد نزد عاينه رفته و ا  امام بدزويي مي

ق( با حضرت دشمني داشت و در خانه ابومسلعود سلخني بلر  بلان      61امري )م شخير ع

آورد كه عمار غضبناك شد و او را فاسق ناميد، ابوعبدالرحمن عبلدالله بلن حبيلب سللمي،     

ق( به امام بغ  و كينه داشت و معتقد بود آنچه باعلث شلده تلا املام      11قاري قرآن )م 

ملا  اعمللوا  »مبر به اصحاب بدر بود كه فرملود:  هاي  يادي را بريزد، سخن پياخون علي

ق( ا   15حلدود  اسود بن يزيلد بلن قليس نخعلي كلوفي )     ؛ ابوعمرو «شئتم فقد غفر لكم

فقساي كوفه كه بغ  و كينه امام را در دل داشلت  آن حضلرت را يلاري نكلرده و سلب      

مني كله بلا املام دشل     هق( ا  فقسلاي كوفل   13كرد؛ ابووائل شقيق بن سلمه اسدي )م مي

بلن   ةكرد و با خوارج نسروان همراه شد، اما پيش ا  جنلگ جلدا شلد؛ ابواسلماعيل ملر     مي

ق( ا  فقساي كوفه  31الخير )محدود  ةالطيب و مر ةشراحيل همداني كوفي معروف به مر

ابن ابي الحديد معتقد است كه برخي ا  فقساي كوفه كه بغ  و كينه امام را در دل داشت 

زفت: لئن يكون عللي جَمَللاً يسلتقي    و مي 94با علي دشمني داشتند همداني  ةمرا  جمله 

 ةملر و همچنين روايتي ا  اسماعيل بن بسرام است كه بله   كان عليها عليه أهله خير له ممع

سبقنا بحسلناته و  »همداني زفته شد چگونه شد كه ا  علي سرپيچي كردي در پاسخ زفت 

ق( دشمني با حضرت را ا  پدرا  713عري )م بن ابي موسي اش ة؛ ابوبرد«ابلتلينا بسيئاته

هذا ما شسد عليه أبوبرده بلن   : »زفتميبوبرده ادانست؛ به ارث برده بود و امام را كافر مي

أبي موسي لله رب العالمين، شسد أن حجربن عدي خلع الطاعه، و فلارق الجماعله، و لعلن    

للع  خالخليفه، و دعا نلي الحرب و الفتنه، و جمع اليه الجموع يدعوهم نللي نكلث البيعله و    

شلعري )م  بلن ابلي موسلي ا    دهربل  i« صلعا ةأميرالمومنين معاويه، و كفر بالله عزوجل كفر

                                           

i .« قال عبدالرحمن بن جندب: انّما عنی بذلل  نبذبة

ر. ک: « ، لانّه کان اصلعالکفر إلی علی بن أبی طالب

تحقیذ  ححمذد  بلاغر، شرح نهجران  ابن ابی الحدید، 

جا، داراحیاء الکتب العربیه، ابوالفضل ابراهیم، بی
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كه دست ابوالغاديه جسني را به دليل قتل عمار بوسليد؛ ابواميله   است كسي همان ق( 716

ق(؛ ابوبحريه عبدالله بن قيس كندي سلكوني تراغملي شلامي؛     11شريح قاضي )محدود 

ق(؛  31ابومعبد عبدالله بن عكيم جسني؛ ابوعبدالله قيس بلن ابلي حلا م كلوفي )محلدود      

ق( و  772بلن مصلرف يلامي )م     طلحلة ق(؛  711صلري )م  عبدالله بن شقيق عقيللي ب 

 95 ندا  فقسايي هستند كه مورد توييق رجاليون سني قرار زرفت شماري ديگر

جريان وهابيت تلداوم هملان   توان زفت كه و شواهدي كه ذكر شد مي نبه استناد قراي

توحيد  هاي جديد و با شعارهاي پينين است كه در قالبتفكر ضد علوي و ضد شيعي سده

 و احياي دين برو  يافته و مخالفت با افكار شيعه و فضايل و مناقب اهل بيت رسول خلدا 

وهابيت به آن وارد شلده  هاي مسمي كه هصهمت خويش ساخته است  يكي ا  عر وجسةرا 

در زذشلته چنلدان ملورد    اين عرصه   هاي تاريخي استنگاري و ززارا، حو ه تاريخاست

هلاي  چسلره سني قرار نگرفته بود؛ ولي در عصلر كنلوني، برخلي    توجه و كاوا متعصبان 

شلود  آنچه مناهده مي و اندبه اين وادي قدم نسادهبا مطالعات زسترده اين جريان  شاخص

هاي غير علمي و غير منطقي پينينيان خود بله نقلد و   با همان رواآن است كه آنان نيز 

شيوه برخلورد اينلان بلا روايلات تلاريخي و      با نگاهي به  96اند رد تمام اخبار شيعي پرداخته

رد يلا  هاي منطقي بلراي  شود كه دلايل قانع كننده و استدلالراويان و مورخان روشن مي

اند و عمل آنان مبتني بر يك پليش فلرض و اهلداف ا     پذيرا روايات تاريخي ارائه نداده

تيلره كلردن چسلره     ا  اين رو ا  هر راهي براي بدنام كردن وپيش تعيين شده بوده است  

 كنند شيعه بسره زرفته و در عقايد و تاريخ تنيع تنكيك مي

                                                                                                   

 ، صتا، جزء رابع، فصل فی ذکر المنحرفین عن علیبی
711. 
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 هانوشتپی

                                           

 .استتاد   و حصیل کرده عربستتا  بتود  اطلاعات زیادی دربارة او در دسترس نیست. وی ت

دانشگاه مدینه، است.  «الدعوه»دانشكده 

   حو يرر  ن ثررحن  يعررلينا رر ن . گفتنتتا استتت دربتتاره کتتتا 

ای از آقای رسول جعفریا  )با دو ردیه مختصر نوشته شده است. یكا مقاله ،ل  ي ريخ

« های شتیعا آثار تاریخا و گرایش»نام مستعار محمد باقر سجادی خوراسگانا( است با عنوا  

بته اجمتال و کلتا نقتد     مقاله را ( که 55ت   93، ص 54)شماره  آين،نپژوهشدر مجله 

پایا  نامه آقای مجید مجرد در دانشگاه قم با موضوع علوم قرآنتا استت    کرده است. و دیگری

که تنها به نقد مباحث مربوط به حدیث غدیر خم پرداخته است. 

چتا    منجانكي بةن  ي ريخن لاسرلام  ، ستلما  . محمد بن صامل9

د ، مقوله بتازنگری و بازنگتاری تتاریخ استلام متور     1ص ق(،  5دوّم، )مكه: دارالرساله، 

هتای متعتددی بترای انجتام آ      اتفاق بسیاری از دانشمندا  شیعه و سنا بوده و تاکنو  تتلا  

صورت گرفته است؛ اما مهم نگاه به تاریخ و بررسا منصتفانه و بته دور از تعصتس استت کته      

 .ت  3ص  هم ن شود. برای آگاها از برخا اقدامات اهل سنت، ر. ك: کمتر مراعات ما

در عربستا .  . استاد دانشگاه5

ابداللهنبننسرب ن. استاد دانشكده علوم اجتماعا دانشگاه ریاض و نویسنده کتا  4

، وی اثتری مختصتر و   ون ثحهنف ن حد ثن  فينةنف نصدرن لاسلام

   ي ريخلر، هزاةن  يعلينون ثحه نف ن  كي بةمستقل با نام 

http/ islamlight. Net/ aloadan. نیز دارد. 

  مرنجانكي برةن  ير ريخنام القتری و نویستنده کتتا     . استاد دانشتگاه

.  لاسلام 

  محوي  ن بر نمخنرفنفر نير ريخن. استاد دانشگاه و نویسنده کتا
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.   طبحي

،ك مررفنفرر نءرر ف  ن عبتتداب بتتن عتتدی جرجتتانا، . ر. ك: ابتتن عتتدی  

، 9ج ق،  513به کوشش یحیا مختار غزاوی، چا  سوم، )بیروت: دارالفكر،    حج ل 

تحقیق فاروق حماده، )مغتر : دارالققافته و    ،  ض ف  ؛ ابونعیم اصفهانا، کتا  594ص 

  ضر ف  نعقیلتا،   محمد بن عمروبن موسا بن حماد ملكا، ؛3ص  تا(،دارالبیضاء، با

، ص ج  (،5تحقیق عبدالمعطا امین قلعجا )بیتروت: دارالكتتس العلمیته،     ،  كبلح

4 .

 5و  33و احمتد بتن عبتدالعزیز جتوهری )ص      . همچو  محمد بن حبیس بغتدادی 3

نیست! در دست هیچ دلیلا بر تشیع این دو . البته کتا (

1  همانند کاری که درباره سالم بن ابا حفصه، حارث بن حصیره و عمروبن شمر کترده .

کتا (.  44و  5 ،4است. )ص 

 بن ابا حفصه، . مقلاً کسانا چو  حبه عرنا، اسماعیل سدی، حارث بن حصیره، سالم

عمر و بن حماد قناد، عبدالرحما  عتكا و اسماعیل فزاری که همگا از راویا  غالا شیعه بته  

ای کته توثیتق   انتد، بته گونته   اند، از سوی برخا رجالیو  سنا تصدیق و توثیق شدهشمار آمده

ل برخا همانند عمر و قناد و عبدالرحما  عتكا بیش از جرح آنا  است؛ رجوع شتود بته اقتوا   

علما درباره آنا  در همین کتا . 

 ،ج سلحن الامن  نبلا  ن. ذهبا 95، ص .

9 .  فري ننهردين  ار ري، عستقلانا  ابتن حجتر  احمد بن علا بن محمتد 

. 591ص تا(، )بیروت: دارالمعرفه، با ن  ب رينمقدمةنصحل ن  بخ ري

5« .        ملرز نن )ذهبتا، « لایلتفت التا قتول الازدی فتا  فتا لستانه فتا الجترح رهقتا

 .)، ص ج  لاايد ل ن

4 . تحقیق عبداب عمتر    لاها ب نسمعانا، عبدالكریم بن محمد بن منصور تمیما

يجرربي ن، عستقلانا  ؛ ابتتن حجتر 4، ص ج ق(،  51بتارودی، )بیتروت: دارالجنتا ،    

 . 43، ص جق(،  515)بیروت: دارالفكر،   يجبي  ن
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 ،ص ن ... ثحن  يعلي. ر. ك: نورولا .

 . ج تتا(،  )بیروت: مؤسسه اعلما، باطبحي ني ريخن طبری،محمد بن جریر ،

جرا هحن  مط  ر نفر ننمحمد بن احمد بتن ناصتر شتافعا بتاعونا،    ؛ 9ص 

تحقیتق محمتد بتاقر    نمن ق ن لام من  ج لفنا  نبنن ب نط    

ن عبدالحميد ب  ؛ 1، ص ج ، ه( 54 الاسلاميه، الثقافةمجمع احياء محمودی، )قتم:  

البلاغته، تحقیتق محمتد ابوالفضتل ابتراهیم، )قتم:       ، شرح نهجالله بن محمد بن ابي الحديد هبة

 ؛ ظترت بتن ابتراهیم   ، ص 9ق(، ج  515مرعشا نجفا،  الله آیةانتشارات کتابخانه 

 51تحقیق محمد کاظم چا  اولا، )تهرا : وزارت ارشاد استلاما،   يفالح   کوفا، 

ير ريخنمدينرةنابتن عستاکر،   دمشتقا   اللههبة بن  علا بن حسن؛ 91ص ق(، 

ي ريخن؛ ذهبتا،  53، ص 5ج ، ه(54تحقیق علا شیری، )بیروت: دارالفكر،  دمعق 

   ردرن  منورار ستیوطا،  جلال الدین عبدالرحمن ؛ 5، ص ج   لاسلام 

 )که کاملاً تقطیع و تحریف کرده است(. 3، ص 4ج ، ه( 94)جده: دارالمعرفه، 

ص  طبحي ي ريخنی، . طبر9  و5  ،من ق نا  نبرنن؛ ابن مردویته

13 .ص   ب نط    

3 به صفحه .4  .کتا  رجوع شود

1ج  پلعلن . ك: ابن ابا الحدیتد،  . ر ص ، ،5 ، ،4 ، ،  و ج

 ص ، ،9 ،9 ،5 ،55  ص 9و ج ،4 ،9 ،  ...و 

 . ج  هم ن ص ،1.

 ،ص  ن پلعل. نورولا4.

9.در بخش نقد محتوای کتا ، شواهد بیشتری آمده است .

5  ،م حفرة  حج ل  خيلر رن. درباره ابن ابا حفصه ر. ك: شیخ طوستا 

نخلاصةن لاقرا ل حسن بن یوسف بن مطهر حلا، ؛593و  53ت   5ت   5شماره 

 ص، ه( 5تحقیق جواد قیوما، )قم: مؤسسه نشر الفقاهه،   ف نم حفةن  حج ل

 رج لبن غضائری، ا ؛، 9ج  پلعلن و درباره عمر و بن شمر ر. ك: نجاشا،  ؛944
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. 35ص  پلعلن ؛ حلا، 1ص   بنن  غض ئحي 

4 :بتترای آگتتاها از نتتام شتتماری از کتتعابا  و جتتاعلا  حتتدیث در منتتابع ستتنا، ر. ك .

، 4ج  ق(، 93چا  چهارم، )بیروت: دارالكتتا  العربتا،      غديح عبدالحسین امینا، 

 . 4ت  13ص 

 .ص   اء ااننونأح ديوجم، همو ،4  ت .

 ،ص  پلعلن . نورولا3  ت1 .

 . ص  هم ن5  ت .

3 .برای توضیح بیشتر به سخن پایانا همین فصل مراجعه شود .

إ  اصا  المجتهد فله اجرا  )اجر الاجتهاد و اجتر الاصتابه( و إ  اخطتا فلته     ». از با  91

)= اجر الاجتهاد(. اجر واحد

9 :تصتحیح      مح ر  ، اندلستا  بن حزمابومحمد علا بن احمد بن سعید . ر. ك

ف ن  م فنونن  فصف؛ همتو،  55، ص 1ج تا(، جا: دارالفكر، بااحمد شاکر، )با

التدین، چتا  اول، )بیتروت: دارالكتتس     تحقیق احمتد شتم       لاها  نون  نحف

 ؛1، ص ج   لاصرر ب، ، عستتقلانا حجتتر ؛ ابتتن، ص 9ج ق(،  5العلمیتته، 

 های صورت گرفته با امیرالمؤمنین علتا های ابن حزم در توجیه مخالفتهمچنین به استدلال

، ص 9ج    فصرف هایا که به عملكرد امتام دارد. ) در دفاع از عقما  و معاویه و تعریض

   ت)تحقیتق علتا شتیری،       بد يرةنون  نج ير، ابن کقیر دمشتقا،   ؛ 

54.، ص ج ق(،  51)بیروت: داراحیاء التراث العربا، 

9تتا( ج  )بیروت: دارصتادر، بتا     ماند حنبل، محمد بن  . ر. ك: احمد بن ص ،

4،تحقیق عبدالوها  عبتدالطیف،     انن  ؛ ابوعیسا محمد بن عیسا بن سوره ترمعی

طبرانتا،  یتو  لخمتا   سلیما  بن احمتد بتن ا  ؛ 914، ص 4ج ق(،  519)بیروت: دارالفكر، 

تحقیق طارق بن عرض اب بن محمتد و محمتد و عبدالحستن بتن        م جمن لاوسط 

، جرجتانا  بتن عتدی  عبتداب  ؛ ، ص 5ج تتا(،  جتا، دارالحترمین، بتا   ابرهیم حسینا، )با

بته کوشتش یحیتا مختتار غتزاوی، )بیتروت:          ك مفنف نء ف  ن  حج ل 
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عیتو    ةن حسن اسدی حلا ابن بطریتق، عمتد  یحیا ب؛ 91، ص ج ق(،  513دارالفكر، 

ق(، ص  51صحاح الاخبار فا مناقس امام الابرار )العمده(، )قم: انتشارات جامعه مدرسین، 

4   ت   ،مجمرين  زو ئردنونمنبرين؛ نورالدین علا بن ابا بكتر هیقمتا

5. ، ص 3ق(، ج  51)بیروت: دارالفكر، دارالكتس العلمیه،    فا ئد 

   صحل نمننسلحةن  نب ن لااظرم عتاملا،   : جعفر مرتضا. ر. ك99

95 .ت  95، ص 4ج ( ، 54)بیروت: دارالسیره، 

  )ع(ن ملح  مرممنلنن مر منمن ق محمد بن سلیما  کوفا،  .95

ص  ،ج ق(،  5الاستلاما،   الثقافةتحقیق محمد باقر محمودی، )قم: مجمع احیاء 

54   5تتحقیق محمتد روشتن، )تهترا :    نفن  نب  شحخرگوشا،  ابوسعید واعظ ؛

ب نن الامن  اريطبرسا، امین الاسلام ابوعلا فضل بن حسن ؛ 9،) 593بابك، 

شتر   ؛ 91، ص ج ق(،  5چا  اول، )قتم: مؤسسته آل البیتت،      الامن  جدي

ارننفضر ئفننينبلر،ن  غر ف لن  الاسلام بن ستعید محستن بتن کرامته،    

ص ق(،  51جا، مرکز الغدیر، شیس  موسوی، )باتحقیق سید حسین آل     ط  بلن

9 فر نم حفرةنمرب ه نن  طح ئرفابتن طتاووس،   علا بن موسا حلا  ؛

 بحر ر لاها ر مجلستا،  محمد باقر؛ ص ق(،  933)قم: خیام،     طا ئف

31 .، ص 9ج ق(،  591)بیروت: مؤسسه الوفاء، 

تحقیق گروها   من ق نآلن ب نط   ، مازندرانا شهر آشو  محمد بن. 94

ص     مرده ؛ ابن بطریق، 9، ص ج ق(،  9از فضلای نجف، )نجف: حیدریه، 

1 .

9 . تحقیق سید احمتد حستینا، )مشتهد:     هجان لايم ن بن جبر، علا بن یوسف

. 559ص ق(،  5مجتمع امام هادی، 

9حوءةنفر نفضر ئفنقمتا،   بن اسماعیل بن ابا طالس . شاذا  بن جبرئیل  

93 .ص ق(،  59تحقیق علا شكرچا، )قم: مرکز الامیر،   مممنلن  ملح 

9. ا فن  عح يي شیخ صتدوق،   محمد بن علا بن حسین بن موسا بن بابویه 
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تصحیح علا اکبتر غفتاری،   ن  خص ل ؛ همو، 1، ص جق(،  94)نجف: حیدریه، 

ج  پلعرلن  ؛ محمد بن سلیما  کوفا،9ص (، 9)قم: انتشارات جامعه مدرسین، 

 54، صص 5ج    م جمن لاوسط طبرانا،  ؛ ،قاضا نعما  بن محمتد بتن    ؛

  ف نفضر ئفن لائمر،ن لاطجر رنشح ن لأخب رمغربا، منصور تمیما 

؛ ابتن  1، ص ج تا(، تحقیق سید محمد حسینا جلالا، )قم: انتشارات جامعه مدرسین، با

 لامر مننف ن  ببنارنن  مارندن  قالن  مادد، عسقلانا حجر

، 3ج  مجمين  زو ئد هیقما،  ؛3ص ق(،  515)بیروت: عالم الكتس،    حمد

4 .ص 

. وی تنهتا نتام عبتاس را افتزوده     95و  959ص  پلعلن . جعفر مرتضا عاملا، 93

راویا  آورده و منكر شده که ممكن است با اهدا  سیاسا و یا غیر عمدی و با اتكا به حافظه 

 رخ داده باشد. 

؛ خرگوشتا،  5ت    54، ص ج  پلعرلن ك: محمد بن سلیما ، کتوفا،   . ر.51

؛ ابتتن کرامتته، 91، ص ج   اررلامن  رراري ؛ طبرستتا، 593ص  پلعررلن 

، ص    طح ئرف . در 31، ص 9ج  پلعلن ؛ مجلستا،  9ص  پلعلن 

«. یا محمد تخرجنا و تمسك غلما  بنا عبدالمطلس»چنین آمده: 

59ص كعفن  لقلن نای قبل ر. ك: حلتا،  ه. علاوه بر منابع گزینه3  ،؛ اربلتا

9 .، ص ج كعفن  غم، ن

5 ،ج شح ن لأخب ر ن. ر. ك: مغربا ص ،15  :اخرجت »که چنین آورده است

«. عمك و بنا عمك و ابابكر و عمر و ترکت علیا وحده

 .، پاورقا 59ص پلعلن ن. نورولا، 59

. پلعلن. سیوطا، 55

تحقیتق عبتدالرحما  محمتد عقمتا ،        ماءراا   ی، ابن جتوز عبدالرحمن . 54

9 .، ص ج ق(،  915)بیروت: دارالفكر، 

5ف نشح نصحل ن  نجر ري ننفي ن  ب ري، عستقلانا  . ابن حجر
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 ؛9و  ، ص ج   ير (چ پندوم ن)بلحو :ند ر  م حف، نب 

3 .ص    قالن  مادد همو، 

5 ،59، ص 91ج  پلعلن . ابن عساکر .

5 چا  دوم،  )بیروت: موسسته اعلمتا،     ا نن  ملز ن ، عسقلانا حجر. ابن

931  )93، ص 9ج ق .

  لاها ب . وی در کنار تضعیف، مورد تمجید و توثیق فراوا  قرار گرفته؛ سمعانا، 53

او را از مفسرا  سنا شمرده و مكرر به نظرهای او  طح ئفو ابن طاوس در  93، ص 9ج 

(. 539ت  53ت  53، ص ف  طح ئاستناد کرده است. )

تحقیق    مايدركنا  ن  صحلحلن حاکم نیشابوری، محمد بن محمد . 41

؛ طبرانتتا، 9ت    91، ص 9ج ق(،  51یوستتف مرعشتتلا، )بیتتروت: دارالمعرفتته،    

و...  ، ص و ج  31، ص و ج  ،ج    م جمن لاوسط 

4،پلعلنن. حاکم نیشابوری .

4 ، ج  ط    ب من ق نآلن . ابن شهر آشو ص ،4 .

4 .، ص 5ج  طبق  ن  ع ف لةن  كبحي . سبكا، 49

گویتا قاضتا نعمتا     ،931، ص ج    بد يةنون  نج يرة . ابن کقیر، 45

93 .ت  9، ص ج شح ن لأخب ر مغربا، کتا  طبری را داشته است، ر. ك: 

93 .ص  هم ن . 44

4 ،ص 9ج  يبكحةن  حف ط . ذهبا ،159 .

4911، ص 4ج    انن ی، . ترمع .

4 . تحقیتق حستین ستلیم       ماند ، موصلا ابویعلااحمد بن علا بن مقنا تمیما

 احمتد بتن شتعیس شتافعا نستائا،      ؛14، ص ج تا(، اسد )دمشق ت بیروت: دارالمأمو ، با 

تحقیق محمتد هتادی امینتا، )تهترا : مكتبته نینتوی        خص ئصن ملح  مممنلنن 

4 .ص ق(،  93الحدیقه، 

)تهترا :    ف نم حفرةن  صرح ب،ن سد  غ ب،ابن اثیتر،  عزالدین . 43
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. 91، ص 5ج تا(، اسماعیلیا ، با

1 ،ج    بد يةنون  نج ي، . ابن کقیر، 9 .

 ،5ج  پلعلن . ابن عساکر ص ،54  ساختگا بود  آ  به قدری عیا  است کته .

مالتك را کته تنهتا از حضتور     خوانده و روایت ان  بتن  « حدیث غریس»ابن عساکر نیز آ  را 

داند.دهد مشهور ماخبر ما علا

 . ج  هم ن3 ص ، .

9 ،ج  شح ن لأخبر ر . قاضا نعما  مغربا ص ،9    ت93   ،؛ ابتن عستاکر

. این آرزوهای باطل در موردی دیگر هم از ان  گزار  43ت   54، ص 5ج  پلعلن 

کمتال  ؛ 3، ص 3ج  پلعلن ن؛ ابن ابا الحدیتد، 9، ص 5، ج هم نشده است. 

، ف نمن ق نآلن  حسالنمط   ن  امولمحمد بن طلحه شافعا، الدین 

.ص تا(، نا، باجا، باتحقیق ماجد بن احمد العطیه، )با

5 . چتا  اول، )قتم: انتشتارات جامعته      حديثن  طلح میلانا، سید علا حسینا

.ص تا(، مدرسین، با

4 5. به صفحه  جعه گردد.کتا  مرا 53و

  ،نتورولا  955، ص 9ج    ك مفنف نء ف  ن  حجر ل . ابن عتدی .

ابن عدی مراجعه کند، بلكه به کتا  دیگری آدرس داده است. بته     ك مفهمت نكرده به 

همین دلیل روشن نیست که بعضا جملات ابن عدی را نورولا تعمداً نیاورده یا در منبع مورد 

ا  نبوده است.استفاده

:ای از زیدیه و پیروا  کقیرالنوا، حسن به صتالح بتن حتا، ستالم بتن ابتا       شاخه . بتریه

بن کهیل و ابوالمقدام ثابت حداد هستند که علاوه بتر ولایتت    سلمةحفصه، حكم بن عتبیه، 

 خيلر رنم حفرةنپعیرند. )شتیخ طوستا،   خلافت و ولایت شیخین را نیز ما علا

شوند؛ اما اهل سنت آنتا  را شتیعه   ا ما( و با این ویژگا از شیعه جد5    حج ل ن

کنند. علت نامگعاری آنا  نیز گفته شده که چو  از مخالفا  شتیخین برائتت جستتند،    تلقا ما

( 53  هم ن نبه آنا  گفت: اتتبرؤو  من فاطمه؟ بترتم أمرنا بتترکم اب )  زید بن علا
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باشتند )جتابلقا،   بن ستعید ابتتر متا    ةیا به این دلیل که منسو  به کقیر النوا )ابترالید( یا مغیر

اند.( بتریه نامیده شده94، ص ج   مق ل ن طح ئف

 ،حلتا  ابتن داود تقا الدین حسن بن علا ؛ 944ص خلاصةن لاقا ل ن. حلا ،

تحقیق سید محمد صادق آل بحرالعلوم )نجتف: مطبعته الحیدریته،    ، رج لن بنند ود

93 ،) ص5.

3 .ضر ف  ن  كبلرح نعقیلتا،  ماد ملكتا  محمد بن عمروبن موسا بن ع  

، ص ج ق(،  5تحقیق عبدالمعطا امین قلعجا، چا  دوم، )بیروت: دارالكتس العلمیته،  

49 . ج يجررربي ن  كمررر ل ندر ابتتتن حجتتتر1 ص ،9  ملرررز ننو

آمده که تصحیف است.« خصما للشیعه» 1، ص ج   لاايد ل 

1 .،منن  محدثلننوننحوحلن  مج ابو حاتم محمد بن حیا  بستا تمیما

، ج تا(،تحقیق محمود ابراهیم زاید )مكه: دارالبارز، با  ض ف نون  ميحوكلن ن

.959ص 

 ،ص 91ج پلعلن ن. ر. ك: ابن عساکر ،3.

 . فر نأسرم  ننيجبي ن  كمر لمزی، جمال الدین ابوالحجاج یوسف

 ق( ج 51اله، تحقیق بشارعواد معرو ، چا  چهارم، )بیروت: مؤسسه الرس ن  حج ل

1.، ص 4

9 ،ج   ك مفنف نء ف  ن  حج ل ن. ابن عدی ص ، . 

5 ،51ص   خص ل ن. ر. ك: شیخ صدوق ج ي ريخنطبحي ن ،؛ طبتری ،

؛ ابتن ابتا   95و  914، ص ج من قر ن ملح  مرممنلن ن؛ کوفا، 4ص 

ج  نپلعرلن؛ باعونا، ، ص 9، و ج و  ، ص ج پلعلن نالحدید، 

 ، ص1 .

4 ،94، ص 4ج پلعلن ن. ابن عدی .

نقر ما ن  حجر ل ؛ ر. ك: تستری،شمارد. شیخ مفید او را عقمانا معهس ما

ج ق(،  53چا  اول، )قم: انتشارات جامعه مدرستین،  نن ف ن حا لن  حج ل
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53 .، ص 3

  ( ج همر ن ن. بر سر سنا و شیعه اماما یا زیدی بودنش اختتلا  استت1 ص ،

94  9ت .)

 ، ابن شهر آشو( ص م   من    م   ن. زیدی معهس است4 .)

3   در فصل یكم به معهس او اشاره کردیم، اما سزاوار گفتن است که احمد بن حنبتل از .

کرد و بته یحیتا بتن معتین پیغتام داد کته       سا به جرم اینكه مخالف معاویه بود روایت نمابع

کند. یحیا هتم پاستخ داد عبتدالرزاق    روایت ما چگونه از فردی که دشمن معاویه است بسیار

صنعانا از عقما  که برتر از معاویه است. روی گتردا  بتود. پت  ابتن حنبتل نقتل روایتت از        

( نیتز ابتن معتین    3، ص 4ج  پلعرلن عبدالرزاق را هم ترك کند )عبدالحسین امینا، 

در سفر یمن از بتین   عقیده داشت ابن حنبل برای اینكه زحماتش برای درك محضر عبدالرزاق

(. 49و  4، ص 3ج  سلحن الامن  نبلا  کند. )ذهبا، نرود، از او روایت ما

1ابن ابا الحدید تصریح ما .( ج  پلعلن کند که وی شیعه نیست ص ،1 .)

اند بلكه تنها اقابزرگ تهرانتا بته   را شیعه ندانسته . هیچ کدام از رجال شناسا  سنا وی

آقتتا بتتزرگ تهرانتتا،  یتتاد وی بتتا ابتتن کلبتتا چنتتین استتتظهار کتترده استتت.ختتاطر معاشتترت ز

)بیتروت: دارالاضتواء، چتا  ستوم،     ن    ن  يص هلفن  عل ،ن  بري ،

519 ،) ج1 ص ،93  و51 .

  نورولا براساس هما  رویه غیر اصولا خود که بر جرح و تضعیف راویا  و مورخا .

امیده شد  واقدی از سوی ابن ابا الحدید را پعیرفتته،  متمرکز شده، در چنین موارد نیز شیعه ن

 4پعیرد. )بته ص  اما انكار تشیع جوهری از سوی ابن ابا الحدید را به خاطر روایاتش نما

مراجعه شود(.  91و 

9 . ص  پلعلن1 .

5 . ص  هم ن5 .

4.  ،بر،نرو ير نني ريخن بننم لن یحیا بن معین بن عو  غطفتانا

تحقیتق عبتداب احمتد حستن، )بیتروت:       بننح يمندوري اب  نبننمحمدن
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94 .، ص4ج تا(، دارالقلم، با

 ،9، ص 4ج  پلعلن . ابن عدی4 ،3ج  سلحن الامن  نبلا  ؛ ذهبا ،

49 .ت  4ص 

    شرح حال بزرگانا چو : أصبغ بن نباته، کمیل بن زیاد و ابا  بتن تغلتس را در منتابع .

سنا ببینید.  

ریز بتن عقمتا  رجبتا حمصتا )    . ابوعقما  ح1    ت9     ،ق( لاعتن امتام )ستمعانا

( و ابواستحاق ابتراهیم بتن یعقتو  بتن استحاق ستعدی        4و  41، ص 9ج   لاها ب 

ق( که به خاطر دشمنا با امتام، حریتزی متعهس )و بته غلتر جریتری یتا         4جوزجانا )م 

( 43و  4، ص ج يجربي ن  يجربي  حروری( نام گرفته است )ابن حجتر،  

ای از این افرادند. نمونه

3 ،ج    جح نون  ي ديف . ابن ابا حاتم 9، ص .

. 541، ص ج  سلحن الامن  نبلا  . ذهبا، 31

3 ،4و  41، ص 9 پلعلن . سمعانا ،ج  يجبي ن  يجبي  ؛ ابن حجر ،

1 .ت  1ص 

3 ص   الامن  نبلا  . ذهبا، سیر1 ،ج  يبكحةن  حفر ، ؛ همو ،

 .و  ص 

. يجبي ن  يجبي . ابن حجر، 39

19.ت  35، ص 5ج   نپلعلننابن ابا الحدید،. 35

9. ، ص ج تا(، )بیروت: دارصادر، با محمد بن سعد زهری، الطبقات اکبری،. 34

3        سوگمندانه باید گفت که وهابیت با یك برنامته ریتزی مغرضتانه و بتا هتد  حتع .

و از بین برد  نقش پر رنت  آ    همه، امیرمؤمنا  علا و در رأس فضایل و مناقس اهل بیت

ستازی،  اند و با این زمینته های ضد شیعا زدهحضرت در تاریخ اسلام، دست به چنین پژوهش

ها مشتغول  ها منتشر شد، وهابیا  سالبرداری آنا  هستیم. آنگونه که در رسانهاکنو  شاهد بهره

و هم اکنو  نیز هستتند و هتر جتا ستخنا از امتام      های گسترده در منابع اسلاما بوده تحریف
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کنند تتا نقتش آ  بزرگتوار را در تتاریخ     باشد، حع  و اخبار ساختگا را جایگزین ما علا

اسلام به حداقل برسانند. اجازه ورود هر کتابا را حتا اگر چا  سایر کشتورهای ستنا باشتد    

نماینتد.  جتایگزین متا   ده رادهند و هر آنچه در بازار است گردآوری و چا  تحریتف شت  نما

 ها است.یكا از این نمونه يفالحنطبحي

http://www. tabnak. Ir/fa/pages/cid= 54522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع
 ذ قرآن كریم.

 152ذ ابن حجر عبقلاني، احمد بن علي بن ححمذد م  

تحقیذذ ، عذذادل   لاصرر بةنفرر نيمللررزن  صررح ب، ق(، 
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عبدالموجود و علي ححمذد حعذو ، پذاو اول، بیذرو ، 

 ق. 7175دارالكتب العلمیه، 

  قالن  ماددنف ن  ببنارنن  مارندن، __________ -

 ق. 7111پاو اول، بیرو ، عالم الكتب،   لام من حمد 

پذاو اول، بیذرو ،  يجبي ن  يجبي  ، __________ -

 ق. 7111دارالفكر، 

او دو ، بیذرو ، پذ  ا نن  ملرز ن ، __________ -

 ق. 7331حؤسبه اعلمي، 

 في ن  ب رينف نشح نصحل ن  بخر ري ، __________ -

 تا.پاو دو ، بیرو ، دارالمعرفه، بي

نةهدين  ار رين فري ن  بر رينمقدمر، __________ -

 تا.پاو دو ، بیرو ، دارالمعرفه، بي صحل ن  بخ ري 

 ذ ابن ابي الحدید، عبدالحمید بن هبة الله بن ححمذد

تحقی ، ححمد ابوالفضذل    بلاغ، شح نهجاق(،  656م  

ابراهیم، قذم، انتاذارا  كتابخانذه آیذة الله حرعاذي 

 ق. 7111نجفي، 

ابذوبكر عبذدالله بذن ححمذد بذن  ذ ابن ابذي يذیبه،

   مصرنف ق(،  235ابراهیم بن عثمان عببي كذوفي م  

تحقیذذ ، سذذعید ححمذذد لحذذا ، پذذاو اول، بیذذرو ، 

 ق. 7113دارالفكر، 

ذ ابن ابي عاصم، ابوبكر احمد بن عمرو بذن حذحا  

  لآحرر دنون  مورر ه  نق(، 211بذذن حخلذذد يذذیباني م  

تحقیذذ ، فیصذذل احمذذد جذذوابرو، پذذاو اول، ریذذا ، 

 ق. 7177دارالدرایه، 

تحقی ، ححمدناصرالدین  كي بن  ان، ، __________ -

 ق. 7173الباني، پاو سو ، بیرو ، المكتب الاسلاحي، 

عزالدین ابوالحبن علي بن ابي الكر  ذ ابن اثیر، 

  سد  غ بةنف نم حفرةن  صرح ب، ق(،  631يیباني م  

 تا.تهران، اسماعیلیان، بي

ق (، 611ذ ابن بطری ، یحیي بن حبن اسدي حلذي م  

امدةنالاننصح  ن لأخبر رنفر نمن قر ن مر من لابرح رن
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قم، انتاارا  جاحعه حدرسین حوزو علمیه،  )   مده( 

 ق. 7111

هجران(، 1ن جبر، علي بن یوسف بن جبذر مقذرن ذ اب

تحقی ، سید احمد حبیني، پذاو اول، حاذهد،   لايم ن 

 ق.  ،7171حجتمع احا  هادي

ذ ابن جوزي، ابوالفرج عبذذدالرحمان بذن علذذي بذن 

تحقیذذذ ،    ماءررراا   ق(،  531ححمذذذد قريذذذي م  

عبذذدالرحمان ححمذذد عثمذذان، پذذاو دو ، بیذذرو ، 

 ق. 7311دارالفكر، 

حبان، ابوحاتم ححمد بن حبان ببذتي تمیمذي ذ ابن 

  مجحوحلننمرنن  محردثلننون  ضر ف  نونق(،  351م  

تحقیذذ ، ححمذود ابذراهیم زایذد، حكذه،    ميحوكلن 

 تا.دارالباز، بي

ذ ابن حز ، ابوححمد علي بن احمد بن سعید بن جر  

  فصفنف ن  م فنون لاها  نق(،  156اندلبي ظاهري م  

الدین، پاو اول، بیذرو ، مد يمساح ،تحقی ون  نحف ن

 ق. 7176دارالكتب العلمیه، 

تصذذذحیح احمذذذد يذذذاكر،    مح ررر  ، __________ -

 تا.جا، بيدارالفكر، بي

ق(،  217ذ ابن حنبل، احمد بن ححمد بذن حنبذل م  

 تا.بیرو ، دارصادر، بي   ماند 

ق(،  111ذ ابن خلدون، عبذدالرحمان بذن ححمذد م  

يذذجادو، پذذاو دو ، بیذذرو ، تحقیذذ ، خلیذذل  يرر ريخ 

 ق. 7111دارالفكر، 

 111الدین حبذن بذن علذي م  ذ ابن داود حلی، تقي

تحقیذ ، سذید ححمذد صذادق آل رج لن برنند ود نق(، 

 ق. 7332بحرالعلو ، نجف، حطبعة الحیدریه، 

ق(،  231ذذذ ابذذن سذذعد، ححمذذد بذذن سذذعد زهذذري م  

 تا.بیرو ، دارصادر، بي  طبق  ن  كبحي ن

 511آيوب، حازندراني، ححمد بن علي م  ذ ابن يهر 

 تا.نا، بيقم، بيم   من    م   نق(، 
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تحقی ، گروهذي من ق نآلن ب نط    ن، __________ -

 ق. 7316از فضلاي نجف، نجف، حیدریه، 

ق(،  661ذ ابذن طذاوو ، علذي بذن حوسذي حلذي م  

پذاو اول، قذم،   طح ئفنف نم حفةنمب ه ن  طا ئرف ن

 ق. 7333خیا ، 

بن عبدالبر، ابوعمر یوسف بن احمد بن عبدالبر ذ ا

جرر مينبلرر نن    ررمنونفضرر ، نق(،  163اندلبذذي م  

 ق. 7331بیرو ، دارالكتب العلمیه، 

ق(،  365ابن عذدي، عبذدالله بذن عذدي جرجذاني م   ذ

بذه كويذي یحیذي حختذار   ك مفنف نء ف  ن  حجر ل ن

 ق. 7113غزاوي، پاو سو ، بیرو ، دارالفكر، 

 517كر، علي بن حبن بن هبة الله دحاقي م  ذ ابن عبا

تحقی ، علي يذیري، بیذرو ، دمعق ننةي ريخنمدينق(، 

 ق. 7175دارالفكر، 

ذ ابن كثیر، ابوالفدا اسماعیل بن كثیر دحاقي م  

تحقی ، علي يیري، پاو   بد يةنون  نج ي، نق(،  111

 ق. 7111اول، بیرو ، داراحیاء، التراث العربي، 

يرف الاسلا  بن سعید ححبن بن كراحذه ذ ابن كراحه، 

ينبل،ن  غ ف لننارننفضر ئفن  طر  بلن نق(،  131م  

تحقی ، سید حبین آل يذبیب حوسذوي، حركذز الرذدیر، 

 ق. 7121

 233ذ ابن حعین، یحیي بن حعین بن عون غطفاني م  

ي ريخن بننم لننبننرو ي نابر  نبرننمحمردنبرننق(، 

احمذذد حبذذن،  تحقیذذ ، عبذذداللهق( نن172حرر يمندورين)من

 تا.بیرو ، دارالقلم، بي

أءا  نا ر ن  ارنةنق(،  7315ذ ابوریه، ححمود م  

 تا.جا، بيپاو پنجم، نار البطحاء، بي   محمدي، 

ذ ابونعیم اصفهاني، احمد بن عبذدالله بذن احمذد م  

تحقی ، فاروق حمادو، حررب،  كي بن  ض ف   ق(،  135

 تا.دارالثقافه و دارالبیضاء، بي

تحقی ، نظر  ماندن لام من ب نحنلف، ، __________ -
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 7175ححمد فاریابي، پاو اول، ریا ، حكتبة الكوثر، 

 ق.

ذ ابویعلي حوصلي، احمد بن علي بن حثني تمیمي م  

تحقی ، حبین سلیم اسذد، دحاذ  ذ    ماند ق(،  311

 تا.بیرو ، دارالمأحون، بي

فنإرو  ن  غ لذ الباني، ححمدناصرالدین محعاصر(، 

بذا ايذراف زهیذر  ف نيخحيان ح ديثنمنر رن  اربلف 

 ق. 7115ياویي، پاو دو ، بیرو ، المكتب الاسلاحي، 

ق(،  7321ذ احیني، عبدالحبذین تبریذزي نجفذي م  

پاو پهذار ، بیذرو ، دارالكتذاب العربذي،    غديح 

 ق. 7331

ذ ابن ابي حاتم، عبدالرحمان بن ابي حذاتم ححمذد 

   جح نون  ي رديف ق(،  321بن ادریس حنظلي رازي م 

بیرو ، داراحیاء التراث العربي مافبت از حیدرآباد 

 ق(. 7317دكن، پاو اول، 

ذ باعوني، دحاقي، ححمد بن احمد بن ناصذر يذافعي 

جا هحن  مط   نف نمن ق ن لام من  ج لرفنق(،  117م  

تحقی ، ححمد باقر ححمذودي، پذاو  ا  نبنن ب نط    

 ق. 7175افة الاسلاحیه، اول، قم، حجمع احیاء الثق

تحقیتتق،    اررنن ق(،  3ترمتتعی، ابوعیستتا محمتتد بتتن عیستتا بتتن ستتوره )م  -

 ق. 519عبدالوها  عبداللطیف، چا  دوم، بیروت، دارالفكر، 

http:/ www. Tabnak. Ir / Fa/ pages/ ? cid= 54522 

ف نذ تبتري، ححمد تقي محعاصر(،  قر ما ن  حجر لن

قذذم، انتاذذارا  جاحعذذه پذذاو اول،   حررا لن  حجرر ل 

 ق. 7173حدرسین، 

  بري ر،ن  ر نق(،  7313ذ تهرانذي آقذابزر ، م  

 7113بیرو ، دارالاحواء، پاو سذو ،  يص هلفن  عل ، 

 ق.

ق(،  213ذذذ ثقفذذي، ابذذراهیم بذذن ححمذذد كذذوفي م  

تحقی ، سذید جذلال ححذدث ارحذوي، تهذران،    غ ر   

 ياهنااهي. 2535پاپخانه بهمن، 
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 طح ئفن  مق ل لي اصرر بروجردي، ذ جابلقي، سید ع

تحقی ، سید حهدي رجایي، پذاو اول، قذم، انتاذارا  

 ق. 7171كتابخانه آیة الله حرعاي نجفي، 

ذ حاكم نیاابوري، ححمد بن ححمد حعذروف بذه ابذن 

تحقیذ ،    مايدركنا  ن  صحلحلن ق(،  115البیع م  

 ق. 7116یوسف حرعالي، بیرو ، دارالمعرفه، 

خلاصرةنق(،  126ن یوسف بذن حطهذر م  ذ حلي، حبن ب

تحقی ، جواد قیوحي، پذاو   لاقا لنف نم حفةن  حج ل 

 ق. 7171اول، قم، حؤسبه نارالفقاهه، 

 شحفن  نبر  ق(،  116ذ خرگويي، ابوسعید واعظ م  

 .7367تحقی ، ححمد روين، تهران، بابك، 

 111الدین ححمد بن احمد بن عثمان م  ذ ذهبي، يمس

تحقی ، عمر عبدالبلا  تدحري، پاو  سلام ي ريخن لاق(، 

 ق. 7111اول، بیرو ، دارالكتاب العربي، 

تحقی ، عبذدالرحمان  يبكحةن  حف ، ، __________ -

 ق. 7311بن یحیي حعلمي، حكه، حكتبة الحر  المكي، 

تحقیذذ ، علذذي  سررلحن اررلامن  نرربلا  ، __________ -

 ق. 7173ابوزید، پاو نهم، بیرو ، حؤسبه الرساله، 

 ملز نن لاايرد لنفر نهقردن  حجر ل ، __________ -

تحقیذذ ، علذذي ححمذذد بجذذاوي، پذذاو اول، بیذذرو ، 

 ق. 7311دارالمعرفه، 

ق(،  162ذ زیلعي، عبدالله بن یوسف بن ححمد حنفي م  

به كويي أیمن صالح يذذعبان، پذذاو اول،  هص ن  ح ي، 

 ق. 7175قاهرو، دارالحدیث، 

دالوهاب بن علي بذن ذ سبكي، تاج الدین ابونصر عب

 طبقرر  ن  عرر ف لةن  كبررحي ق(،  117عبذذدالكافي م  

تحقی ، ححمود ححمد طناحي و عبدالفتا  ححمذد حلذو، 

 تا.قاهرو، داراحیاء الكتب العربیه، بي

مرنجانكي برةن  ير ريخنذ سلمي، ححمد بذن صذاحل، 

 ق. 7171پاو دو ، حكه، دارالرساله،   لاسلام  

مد بن حنصور تمیمي م  ذ سمعاني، عبدالكریم بن حح
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تحقی ، عبذدالله عمذر بذارودي، پذاو   لاها ب ق(،  562

 ق. 7111اول، بیرو ، دارالجنان، 

  ردرنق(،  377الدین عبدالرحمان م  ذ سیوطي، جلال

 ق. 7365پاو اول، جدو، دارالمعرفه،    منوار 

ق(،  652الدین ححمذد بذن طلحذه م  ذ يافعي، كمال

تحقی : حاجد بن  آلن  حسال مط   ن  امولنف نمن ق ن

 تا.نا، بيجا، بياحمد العطیه، بي

ذ صدوق، ححمد بن علي بن حبین بن حوسي بن بابویه 

تصحیح، علي اكبذر غفذاري،    خص ل ق(،  317قمي م  

 .7362قم، انتاارا  جاحعه حدرسین، 

 ق. 7315نجف، حیدریه،  ا فن  عح يي ، __________ -

تصذحیح، حبذین   رن  حء الانن خب ، __________ -

 ق. 7111اعلمي، بیرو ، حؤسبه اعلمي، 

ق(،  161ذ يیخ طوسي، ابوجعفر ححمذد بذن حبذن م  

تحقی ، حیرداحاد   خيل رنم حفةن  حج لن)رج لنكع ( 

و ححمذذدباقر حبذذیني و سذذید حهذذدي رجذذایي، قذذم، آل 

 ق.  ،7111البیت

ق(،  173ذ يیخ حفید، ححمد بن ححمد بن نعمذان م  

تحقی ، ابراهیم انصاري، پذاو دو ،    مق لا  ن و ئف

 ق. 7171بیرو ، دارالمفید، 

 مر نن لامرةنذ صافي، گلپایگاني، لطف الله محعاصر(، 

 ق. 7331پاو اول، قم، حطبعة العلمیه،  منن لاخيلاف 

ق(،  161ذ صفدي، خلیل بن ایبك بن عبدالله دحاقي م  

كذي تحقیذ ، احمذد ارنذا و  و تر   ا ف نب  افل   

 ق. 7121حصطفي، بیرو ، دارإحیاء التراث العربي، 

پذاو اول،  هقشنيقل،ندرن سينب ط الله، ذ صفري، نعمت

 .7317قم، بوستان كتاب، 

 361ذ طبراني، سلیمان بن احمد بن ایوب لخمذي م  

تحقی ، طارق بن عو  الله بن ححمذد    م جمن لاوسط ق(، 

 تا.، بيو عبدالحبن بن ابراهیم حبیني، دارالحرحین

 561ذ طبرسي، احین الاسلا  ابوعلي فضل بن حبذن م  
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پاو اول، قم، حؤسبذه   الامن  ارينبأالامن  جدي ق(، 

 ق. 7171آل البیت، 

ذ طبري يیعي، ححمد بن جریر بذن رسذتم م  اوایذل 

تحقیذ ،    مايحشدنف ن م مةن ملح  مممنلن (، 1سدو 

سلاحیة احمد ححمودي، پاو اول، قم، حؤسبه الثقافة الا

 تا.لكويانپور، بي

ني ريخق(،  371ذ طبري، ححمد بن جریر بن یزید م  

 تا.بیرو ، حؤسبه اعلمي، بي  طبحی

  صحل نمرننسرلحةنعاحلي، جعفر حرتضي محعاصر(،  ذ

 7175پاو پهار ، بیرو ، دارالبذیرو،    نب ن لااظم 

 ق.

اراننق(،  7323ذ عظیم آبادي، ححمد يمس الحذ  م  

پذذاو دو ، بیذذرو ،  سررننن برر ند ود   م بررادنشررح ن

 ق. 7175دارالكتب العلمیه، 

ذ عقیلي، ححمد بن عمروبن حوسي بن حماد حلكذي م  

تحقی ، عبذدالمعطي احذین    ض ف  ن  كبلح ق(،  322

 7171قلعجي، پاو دو ، بیرو ، دارالكتذب العلمیذه، 

 ق.

ذ قمي، ياذان بن جبرئیل بن اسماعیل بن ابي طالب 

  وءررةنفرر نفضرر ئفن ملح  مررممنلن  حق(،  661م  

 ق. 7123تحقی ، علي يكرپي، قم، حركز الاحیر، 

  يفارلح ن ق(، 352ذ كوفي، فرا  بن ابذراهیم م  

تحقی ، ححمد كاظم، پاو اولي، تهران، وزار  اريذاد 

 ق. 7171اسلاحي، 

من قر نذ كوفي، ححمد بن سلیمان مقرن سو  هجري(، 

د بذاقر ححمذودي، تحقی ، ححم ن لام من ملح  مممنلن

 ق. 7172پاو اول، قم، حجمع احیاء الثقافة الاسلاحي، 

ذ حاردیني، علاء الدین بن علي بن عثمان حاهور به 

بیذرو ،   جراهحن  نقر  نق(،  151ابن تركمذاني م  

 تا.دارالفكر، بي

ق(،  7353ذ حباركفوري، ححمد بذن عبذدالرحمان م  
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، بیذرو ، پاو اوليحفةن لاحاذينبعح نج مين  يحمبي ن

 ق. 7171دارالكتب العلمیه، 

پاو بح ر لاها ر نق(،  7777ذ حجلبي، ححمدباقر م  

 ق. 7113دو ، بیرو ، حؤسبة الوفاء، 

ق(،  112ذ حزي، جمال الدین ابوالحجذاج یوسذف م  

تحقی ، باار عذواد يجبي ن  كم لنف نأسم  ن  حج ل ن

 ق. 7116حعروف، پاو پهار ، بیرو ، حؤسبة الرساله، 

حرربي، قاحي نعمان بن ححمد بن حنصور تمیمي م   ذ

 لاخبرر رنفرر نفضرر ئفن لائمررةن لاطجرر ر نن شررحق(،  363

تحقی ، سید ححمد حبیني جلالي، قم، انتاارا  جاحعذه 

 تا.حدرسین حوزو علمیه، بي

پذاو اول،  حديثن  طلرح ذ حبینی حیلانی، سیدعلی، 

 ق. 7127قم، حركز الابحاث العقائدیه، 

ق(،  313مذد بذن يذعیب يذافعي، م   ذ نبذائي، اح

تحقی ، عبدالرفار سلیمان بنذداري و    اننن  كبحي 

سذذید حبذذن کبذذرو ، پذذاو اول، بیذذرو ، دارالكتذذب 

 ق. 7177العلمیه، 

تحقی ، ححمذد  خص ئصن ملح  مممنلن ، __________ -

هادي احیني، تهران، حكتبة نینوي الحدیثه مافبت از 

 ق(. 7313حطبعة الحیدریه نجف، 

 ثحن  يعرلينا  نذ نورولي، عبدالعزیز بن ححمد، 

پذاو  ف ن  قحونن لاولن  ججرحي نل،  حو ي  ن  ي ريخ

 ق. 7171اول، حدینه، دارالخضیري، 

ق(،  616ذ نووي، یحیي بن يرف بن حذزي يذافعي م  

بیرو ، دارالكتاب العربي،  صحل نما منبعح ن  ناوي 

 ق. 7111

 ير بنسر لم كق(،  16ذ هلالي، سذلیم بذن قذیس م  

نذا، جذا، بيتحقی ، ححمد باقر انصذاري زنجذاني، بي

 تا.بي

ق(  111بكذر م  ذ هیثمي، نورالذدین علذي بذن ابي

بیذرو ، دارالكتذب  مجمين  زو ئدنونمنبين  فا ئرد 

 ق. 7111العلمیه، 


